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نقد و بررسي كتاب هاي فارسي

فرآيندهاى آفرينش فرهنگنامه اى درخشان
مسعود رضوى ■ 

نويسنده و پژوهشگر

■ صـدرى افشـار، غلامحسـين. فرهنگنامه فارسـي: واژگان و 
اعلام. با همكاري نسـرين و نسـترن حكمي. تهـران: فرهنگ 

معاصر، 1388. 3 جلد. 480000 ريال.
 شابك: 978-964-8631-90-8.

پديدآوردن دانشنامه ها و فرهنگ ها ـ و نيز دائره المعارف ها ـ كارى 
ــت و توضيح مكرر خواهد بود اگر در اين زمينه  ــوار و صعب اس دش
ــيم. اين نوع آثار در زمرة منابع  ــته باش بخواهيم بيان مجددى داش
ــده و بايد به صورت تخصصى يا عمومى مرتبأ  ــوب ش مرجع محس
ــوند. در كشور ما با آنكه سابقة طولانى  ــر ش تدوين، روزآمد و منتش
در عرصة فرهنگ نويسى ـ اعم از تخصصى، موضوعى، واژه نگارى 
ــيوة مضبوطى  ــامان و ش ــته هنوز س و دائره المعارف ها ـ وجود داش
ــد سراغ  كه مبناى اتكاء علاقه مندان و كارورزان در اين زمينه باش

نداريم. 
ــر  ــى در عص ــة تجددگراي ــى از هنگام ــد يعن در دوران جدي
ــد و  ــات نوينى در همة زمينه ها تجربه ش ــروطيت گرايش مابعد مش
فرهنگ نويسى نيز با نگاه به تجارب و حاصل كار غربيان زمينه ها و 
انگيزه هاى تازه اى يافت. فرهنگ هاى ناظم الاطباء، لغتنامة علامه 
ــخ ايران ـ فرهنگ  ــر زبان و ادب و تاري ــدا ـ فرهنگنامة كبي دهخ

ــن، فرهنگ عميد، امثال و حكم دهخدا، دائره المعارف مصاحب  معي
و... تعدادى از آثار نوين در اين عرصه محسوب مى شوند و نزد اهل 

فرهنگ معروف و مشهورند.
 پس از انقلاب مردمى ـ اسلامى در سال 1357 رشد روزافزون 
ــاهد بوديم. همين  ــلات آكادميك را ش ــواد و گرايش به تحصي س
ــئله به تنهايى چنان موجب افزايش تقاضا براى كتب مرجع شد  مس
كه با دوره هاى قبل اصلأ قابل قياس نيست. فرهنگ هاى عمومى، 
تخصصى، سطح بندى شده، توصيفى، مصور و غيرمصور، يك زبانه، 
ــه در قطع  ها و مجلدات متفاوت، دائره المعارف ها،  دوزبانه و چندزبان
ــنامه ها، ترجمة دائره المعارف هاى عربى و غربى، تجديد چاپ  دانش
ــكيل  لغت نامه هاى كهن، آثار مرجع قدما، فرهنگ هاى مذهبى، تش
ــه ها و نهادهايى به نام دانشنامه و دائره المعارف و... جملگى  مؤسس
ــى سال اخير است. در بخش خصوصى نيز اتفاق بسيار  محصول س
ــر و مؤسسة فرهنگى تصميم به تدوين  مهمى رخ داد و چندين ناش
ــد. مهم ترين و متداوم ترين  ــرمايه گذارى در اين عرصه گرفتن و س
ــايى  ــة فرهنگ معاصر به مديريت داوود موس آنها بى گمان مؤسس
ــكل و محتوا و برنامه و سامانة  ــت كه اثرى ژرف بر تئورى و ش اس
فرهنگ ها و دانشنامه هاى ايران نهاد و ما در اين باره سخن خواهيم 

گفت. 
ــوز مركز يا  ــاى روز افزون هن ــن اهميت و تقاض ــه رغم اي ب
ــم فرهنگ نگارى در ايران پديد نيامده  مراكزى براى تربيت و تعلي
ــته اى معادلlexicography يا  ــگاه هاى ما فاقد رش ــت. دانش اس
ــتند. اگر چنين رشته اى داشتيم، محصلان اين  فرهنگ نگارى هس
ــتند با اصول زيربنايى فرهنگ نويسى آشنا شوند و  ــته مى توانس رش
آموخته هاى خود را به صورت علمى به كار گيرند. اين مسئله امكان 
ــى و ذوقى به  ــى داد و كار را از صورت تجرب ــش م ــا را كاه خطاه
ــورهاى  ــت كه در كش كيفيت علمى ارتقاء مى داد. اكنون سال هاس
ــوند و اگر چه  ــگاه ها تربيت مى ش ــگاران در دانش ــر فرهنگ ن ديگ
ــيارى از فرهنگ هاى خوب محصول دانشوران علاقه مند در هر  بس
ــت، همان زمينة دانشگاهى، مبدأ و پشتوانة مناسبى براى  رشته اس
ــت؛ به همين دليل توجه به اين  ــى در اين زمينه اس تداوم هر تلاش
ــتان و وزارت علوم بايد امرى ضرورى و  ــئله از سوى فرهنگس مس
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زبان ما كه سير 
تغييرات كندى را از 
سر  گذرانده و هيچ گاه 
حلقه هاى واسط ميان 
نسل ها در آن مفقود 
نبوده، به ناگاه درگير 
تغييرات تندى شده 
كه از نسل هاى قبل 
فاصله مى گيرد و اين 
مسئله مجال ظهور 
ميانجى هاى ادبى و 
زبانى ـ اعم ازمكتوب 
و شفاهى ـ را كاهش 
داده است

بسيار مهم تلقى شود. 
ــنوات حاضر و سال هاى آينده  ــئلة مهم ديگرى كه در س مس
بايد مورد توجه باشد تغييرات عمده در كيفيت و كميّت، لفظ و معنا، 
ــرانجام منظورهاى زبانى در تمام سطوح  گويش ها و دلالت ها و س
زبان فارسى است. زبان ما كه سير تغييرات كندى را از سر  گذرانده 
و هيچ گاه حلقه هاى واسط ميان نسل ها در آن مفقود نبوده، به ناگاه 
ــل هاى قبل فاصله مى گيرد و  ــده كه از نس درگير تغييرات تندى ش
ــئله مجال ظهور ميانجى هاى ادبى و زبانى ـ اعم ازمكتوب  اين مس
ــفاهى ـ را كاهش داده است. در اين زمان زبان فارسى در دور  و ش
ــه مرحلة ديگرى وارد  ــرات حاد و جدى قرار گرفته و كم كم ب تغيي
ــيع گروه هاى اجتماعى و سياسى و فرهنگى  ــود. تغييرات وس مى ش
ــطوح مختلف ادبى و  ــراه با آميزش و ظهور موازى س ــاوت هم متف
ــتخوش انقلابى در گويش  ــه و عاميانه و... به كلى آن را دس عالمان
ــتور كرده  ــتار و در واژگان و مصطلاحات و حتّى قواعد و دس و نوش

است. 
ــد. راديو و تلويزيون و  ــئله از اوايل دهة پنجاه آغاز ش اين مس
ــمگير يافت و تغييراتى  ــترش چش ــى جرايد در ميان مردم گس برخ
ــة پنجاه در گويش  ــر آن در ميانة ده ــاز برجاى نهاد. اث همسان س
تهرانى ها و بسيارى شهرهاى بزرگ و نيز در كتب درسى و مقالات 
ــد. با وقوع انقلاب 1357 گويى انفجارى سياسى  جرايد ديده مى ش
ــيل كلمات و اصطلاحات سياسى و مذهبى  و فرهنگى رخ داد و س
ــد. سپس التهابات سياسى  ــى ش و فرهنگى تازه اى وارد زبان فارس
ــائل دشوار و سهمگينى همچون جنگ تحميلى  كاهش يافت ومس
ــى بر  ــاله و كيفيات ديگرى از الزامات اجتماعى و سياس ــت س هش
ــازى رسمى با اولويت هاى  فرهنگ اثر نهاد. در نتيجه بار فرهنگ س
ــى ـ ايدئولوژيك شدت گرفت و اين مسئله همچون تكليفى  سياس

در شرايط بحرانى از سوى صدا و سيما دنبال مى شد.
ــگ در ميان طبقاتى  ــب تماس با فرهن ــوج مهاجرت موج  م
ــت. جنبش ترجمه آغاز  ــده و آن هم اثرات خاصى داش ــردم ش از م
ــترش كلان شهرها،  ــترش عظيم يافت. گس ــد و مطبوعات گس ش
ــش زمينه هاى  ــرانجام پيداي ــى و س ــگ و راندگ ــا، جن مهاجرت ه
ــدت  ــازه از طريق ماهواره و اينترنت به اين جريانات ش ــى ت ارتباط
ــتگان از  ــف جامعه نظير بازگش ــاى مختل ــابقه اى داد. گروه ه بى س
ــگاهيان دهه هاى اخير، روحانيون، سياستگران و حتّى  فرنگ، دانش
ــت جامعه هر كدام انبوهى از واژگان خاص  جوانان و افراد پايين دس
و الگوهاى زبانى مطلوب خود را رواج دادند و اينها به تدريج در هم 
ــى، عربى و فقهى، فرنگى و غربى،  آميخت. اكنون واژه هاى سياس
ــمى و ترويجى كه در تلويزيون باب شده، اصطلاحات  تعارفات رس
ــه وران و حرفه ها نظير  ــه و عوامانه، تكيه كلام هاى برخى پيش عام
ــى شده و به نظر  مكانيك ها و ... وارد زبان معمول و متعارف فارس
مى رسد در طول يك دهة آينده ـ بيش و كم ـ فاصله اى ميان اين 

زبان و آنچه ما و قدما بدان سخن گفته و مى نوشتيم پديد آيد. 
ــا همواره جلوى انقطاع رابطه و ادراك را گرفته و به  ميانجى ه
ــروده هاى حكيم فردوسى و نوشته هاى  همين دليل براى ما فهم س

ــاى زبانى حاكم بر آن  ــت و معياره ــتاد بيهقى كارى صعب نيس اس
ــود كه محمدعلى فروغى  ــز اصطلاحات آركائيك ـ همان ب ـ به ج
ــد عنايت و محمود  ــى و پرويز ناتل  خانلرى و حمي ــه قزوين و علام
دولت آبادى و آيت االله طالقانى و استاد حسن زاده آملى و غلامحسين 
ــواد ايران به كار مى بردند. امّا اين  ــار و اغلب مردم باس صدرى افش
موج تازه ـ بى گمان ـ همان نيست و اين را از يك نگاه به فرهنگ 
ــن همراه و يا وبلاگ هاى  ــات مخفى و يا پيامك هاى تلف اصطلاح
ــى مورد علاقة جوانان  ــه اى مى توان فهميد. حتّى منابر مذهب رايان
ــا اينجا و آنجا  ــعارهاى مناقبى كه خوانده ي ــعار و ش و دقت در اش
نوشته مى شود اين تحول را در آن حوزه نيز نشان مى دهد. بارى با 
ــمند وبا كيفيتى همچون  توجه به اين مقدمات اهميت فرهنگ ارزش
ــين صدرى افشار، نسرين حكمى  ــى اثر غلامحس فرهنگنامه فارس
ــود. اين فرهنگ در  ــن مى ش ــترن حكمى بيش از پيش روش و نس
دوران گذار تدوين شده و شايد بتوان آن را ميانجى ناميد يا يكى از 
واسطه هاى مهم براى جلوگيرى ازگسست زبانى و فرهنگى؛ چيزى 
ــود و نسل هاى گذشته و آينده را نه در  كه انقطاع هم ناميده مى ش
ــتاى هم، نه در كنار هم و نه حتّى در مقابل هم بلكه بيگانه با  راس

يكديگر خواهد كرد.
ــون كتاب مورد بحث  ــدن فرهنگنامه اى همچ براى پديد آم
ــا اعتبار و موفقيت كافى  ــد ت ما زمينه هاى متعددى بايد فراهم باش
ــمار نقدها، خطابه ها، گفتگوها و  ــود. تا امروز تعداد پرش ــب ش كس
ــه هاى بحث و  ــايت ها و جلس مقاله هاى مختلف در مطبوعات و س
ــى به تنهايى براى اثبات ارزش و اعتبار و موفقيت فرهنگنامه  بررس
ــى كافى است. لذا ما از تكرار مباحثى كه مؤلفان در گفتگوها  فارس
وصاحب نظران در سخنرانى ها و مقالات مطرح كرده اند در مى گذريم 
ــن آن برخى خصائص « فرهنگنامة  ــه موضوعى كلى تر كه ضم و ب
ــى» نيز مطرح مى شود خواهيم پرداخت. به گمان ما مجموعة  فارس
ــكيلاتى و مديريتى و  متنوع و متفاوتى از عوامل كمّى و كيفى، تش
ــانى در به وجود آمدن يك فرهنگ  تجربه ها و خصائص خاص انس
ــيار مهم  ــائل را بس ــار آن نقش دارند و ما اين مس ــلاء و اعتب و اعت

مى دانيم:

فهم عرف و ذائقة زبانى 1 -
ــى دارد و  ــى و نحوى خاص ــرف و خصوصيات صرف ــر زبانى ع ه
ــگ و تجارب  ــوب ذائقه و فرهن ــى نيز در چارچ ــان هر زبان صاحب
ــان مى دهند. در  ــژه اى به آثار مختلف روى خوش يا ناخوش نش وي
ــخص و دقيقى در اين زمينه نمى توان بيان كرد؛  حقيقت قاعدة مش
ــت اين موضوع را درك  ــت و ممارس امّا خبرگان فرهنگى به فراس
ــت به كارهاى راديكال و آوانگارد نمى زنند.  مى كنند و هيچ گاه دس
آنان بر اساس تجارب قبلى و جارى از امكانات و تجربه هاى بومى 
ــوند و مطابق امكانات موجود به عرضة كار  و جهانى بهره مند مى ش
ــات موجود وضع خاص اقتصادى  ــى از امكان خود مى پردازند. بخش
ــادى و معنوى درجامعه  ــى از آن قدرت پذيرش م ــان و بخش مؤلف
ــب با  ــبى و مناس ــب نس ــت. به عبارت بهتر توليدكننده در تناس اس
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فرآيندهاى آفرينش فرهنگنامه اى درخشان

در كنار فرهنگ هاى 
معتبر معاصر نظير 

دهخدا، معين و 
مصاحب ما افراد 

صاحب نظر، علاقمند، 
منظم و كوشايى را 

مى بينيم كه طى زمانى 
طولانى كوشيده اند يك 
پروژه به سامان رسد و 
ضعف هاى احتمالى آن 

كاهش يابد

ــردازد؛ براى مثال حجم  ــده به تنظيم فعاليت خود مى پ مصرف كنن
ــده و در نظر گرفته شده ـ درفرهنگنامه فارسى  كار ـ حجم تعريف ش
ــت عمومى  ــب خوبى با نيروى انجام دهندة كار و نياز و خواس تناس
دارد و فى المثل اگر حجم فرهنگ معين يا دهخدا را در نظر بگيريم 
ــت.  ــدوده اى خاص قابل بهره بردارى اس ــطح و مح هر يك در س
ــترى دارد و به گمان من با توجه  ــى عموميت بيش فرهنگنامه فارس
به كيفيت محتوايى و صورى وحجم مناسب در حال حاضر بهترين 

نمونه در نوع خود محسوب مى شود.

مديريت مناسب 2-
ــر مى بايد  ــت و اين مدي ــبى اس ــد مدير مناس ــن كارى نيازمن چني
ــته و خصوصيات متعدد ديگرى را نيز  برخى ويژگى ها را حتمأ داش
ــة يكى از فضلا ـ بايد «  ــة آن كند. چنين مديرى - به گفت ضميم
ــد.  ــته باش تجربة كافى »، «دانش وافى» و «حوصلة اضافى» داش
ــار همة اين خصوصيات را دارد و درعين  ــين صدرى افش غلامحس
ــه اى و اجتماعى وعلمى خاصى  ــكارم اخلاقى و حرف ــال واجد م ح
ــت. او در حوزة مطبوعات  ــر آن ناگزير اس ــت كه نگارنده از ذك اس
ــت. فرهنگ نگارى را با دقت  ــده و قديمى اس ــناخته ش چهره اى ش
ــده  ــاى متعلق به اين كار ورزيده ش ــده و در زير مجموعه ه برگزي
ــت. به جز روزنامه نگارى كه او را با زبان روزانه در رابطة نزديك  اس
قرار مى دهد تأليف، ترجمه، ويراستارى و كار كتاب ( نشر و ناشرى 
ــود. وى حوزه هاى  ــار ديده مى ش كردن) نيز در كارنامة صدرى افش
عمومى دانش را آزموده ودر نشرياتى با خصلت علمى كار و مديريت 
ــت. تأليف چند كتاب وترجمه هاى متعدد و بسيارمفيد وى  كرده اس
ــعت اطلاعات وى و خصلت دائره المعارفى آن را بيشتر  مى تواند وس

نشان دهد:
ــت سازمان ها و نهادهاى  1ـ تأليفات: تاريخ در ايران، سرگذش

علمي و آموزشى در ايران ،كتابنامة علوم ايران؛
2ـ ترجمه ها: مقدمه بر تاريخ علم (در پنج جلد)، تاريخ رياضيات 
ــنايى تا سعدى)، معمارى ايران،  (دو جلد)، تاريخ ادبيات ايران (از س
ــخ علم، گفتارها در  ــاووس، مطالعة تاريخ رياضيات و تاري كاكل ط

تاريخ علم؛ 
ــند ازانقلاب مشروطه،  ــلطانيه، دو س ــتارى: مآثر س 3- ويراس

دانش براى همه (در13 جلد)؛ 
ــه بازتاب دانش و ماهنامه  ــات: همكارى با فصلنام 4- مطبوع

سخن علمى، مدير و سردبير فصلنامه آشنايى با دانش و هدهد.
ــي كار صدرى افشار چشمگيرتر است  در عرصة فرهنگ نويس
ــل كار او در اين عرصه و  ــم وتكمي ــد تتمي ــه در بالا ذكر ش وآنچ
ماية كيفيت بخشى و استعلاى آن محسوب مى شود. وى سال هاى 
ــال 1345  ــم پژوهش كرده و از س ــة تاريخ عل ــددى در عرص متع
ــى لغات  ــى روى آورده و اين كار را با فيش نويس ــه فرهنگ نويس ب
ــى ـ آغاز  ــن آثار طبى در زبان فارس ــه ـ از قديمى تري مخزن الادوي
ــه او تأليف كرده:  ــاى ديگرى ك ــه فرهنگ ه ــت. از جمل كرده اس
ــگ زبانزدها، مترجم، واژه نامة فنى و از همه جامع تر و مهم تر  فرهن

همين فرهنگنامه فارسى است كه در اندازه ها و شكل هاى مختلف 
عرضه شده و خواهد شد.

اين نكات و مسائل عقبه و پروندة مديرى شايسته براى انجام 
كارى بايسته است و عليت در جهان معقول به ما انسان ها مى آموزد 
ــراى تحقق يك معلول فراهم  ــروط لازم و كافى ب كه تا علل و ش
ــد پديدة پيچيده و ارزشمندى همچون فرهنگنامه فارسى وارد  نباش

عالم امكان نخواهد شد.

تيم مناسب 3 -
ــك كار فردى موفق  ــه هيچ وجه به صورت ي ــى ب فرهنگنامه نويس
ــر معاصر نظير  ــار فرهنگ هاى معتب ــد بود. در كن ــداوم نخواه ومت
ــر، علاقمند، منظم و  ــن و مصاحب ما افراد صاحب نظ دهخدا، معي
ــايى را مى بينيم كه طى زمانى طولانى كوشيده اند يك پروژه  كوش

به سامان رسد و ضعف هاى احتمالى آن كاهش يابد. 
ــب و ايجاد  ــى با انتخاب همكاران مناس مدير فرهنگنامة فارس
ــى فرهنگى در طول چند  ــى و نظم مطلوب، امكان حركت هماهنگ
دهه را ميسر ساخته واين همكاران در اين فرآيند همگون و كارآمد 
بار آمده اند. تقسيم كار مناسب و پذيرش جايگاه ويژه براى هر يك 
از همكاران به نحوى كه تداخلى در امور پيش نيايد و اصطكاك ها 
ــود، فقط از سوى كسانى درك مى شود كه مدت  به صفر نزديك ش
ــند. اين كار در بخش  زمانى طولانى به كارهاى جمعى پرداخته باش
ــه و از اين جهت نيز  ــا حداقل امكانات صورت گرفت ــى و ب خصوص
ــل كار را افزايش داده و  ــترى دارد زيرا راندمان و حاص ارزش بيش
ــت به شدت  ــيه هاى بيهوده كه آفت فعاليت هاى علمى اس از حاش

كاسته است. 
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سازماندهى در كار 
فرهنگنامه ها بدون 
نيروى اضافى، با تعليم 
مداوم نيروهاى موجود 
و در عين حال مبتنى بر 
عرف و اخلاق انسانى 
ميسر است

ــمردن فرد و تبديل  ــع ودر عين حال محترم ش ــرام به جم احت
ــده و نهايى حاصل  ــن دو به هارمونى، چنان كه نظرية پذيرفته ش اي
ــد به نوعى تربيت دموكراتيك نيازمند  كار همه و رأى اكثريت باش
ــترن حكمى نمونة  ــار و نسرين و نس ــت و به نظرم صدرى افش اس
ــتند. نسرين حكمى و نسترن  خوبى از اين نوع همكارى جمعى هس
ــده، تدريس و تأليف و مترجمى  ــى خوان حكمى هر دو زبان انگليس
ــتارى كرده و از همه مهم تر در كنار مدير و آموزگار جدى  و ويراس
ــار درس نظم و دانش  ــين صدرى افش و جامعى همچون غلامحس
ــه صاحب نظرانى خبره در  ــه و به تدريج ب ــگارى آموخت و فرهنگ ن
ــده اند. راقم اين سطور از دهة شصت در جريان  اين عرصه بدل ش
ــوده و آن را نمونه اى  ــازنده ب ــن فعاليت پويا و س ــن فرآيند و اي اي

ستايش انگيز قلمداد مى كند.

سازماندهى- 4
ــى براى ما  ــات دولت ــازمانى در مؤسس ــاى س ــا و نموداره چارت ه
آشناست. معمولأ اينها پس از تصويب، ابلاغ و بر اساس برآوردهاى 
ــرده و برآيند و  ــه جذب نيرو ك ــروع ب ــتيك، مالى و ادارى ش لجس
ــتگى به وضع  ــة كار نيز مثل اغلب نهادهاى بوروكراتيك بس نتيج
ــدتر در همان دوره  ــك دورة زمانى يا نظرات مديران ارش خاص ي
ــج مطلوب بلكه براى  ــاس واقعيات ونتاي ــا نه بر اس دارد. گزارش ه
ــمت وجذب بودجة بيشتر تدوين مى شود. با اين حال نبايد  حفظ س
ــى و نيمه دولتى فرهنگى نظير  ــات دولت منكر خدمات برخى مؤسس
مركز نشر دانشگاهى، انتشارات علمى و فرهنگى (فرانكلين سابق)، 
ــه علوم اجتماعى، مؤسسه تاريخ  ــفه، مؤسس انجمن حكمت و فلس

معاصر و ... شد. 
ــت و چون  ــائلى مطرح نيس ــى چنين مس ــش خصوص در بخ
ــرمايه گذارى بايد با برگشت سرمايه و سود همراه باشد، ازحداقل  س
امكانات و نيروها حداكثر بهره ورى صورت مى گيرد. اين همان وجه 
ــت: قناعت، تخصص، پركارى،  مثبت و به اصطلاح معجزة بازار اس
توليد و نهايتأ بهره ورى و استفاده از سود. در بخش خصوصى ايران 
ــران به كوتاه مدت مى انديشند و اغلب در پى چاپ كتب  برخى ناش
آماده اند. برخى با سازمان دادن يك گروه ويراستار و بررس، در پى 
ــك دربارة كتب  ــود و كاهش خطر ريس جذب كارهاى مفيد و پرس
ــى كار درازمدت وتكامل  ــتند. امّا گروهى ديگر در پ ــب هس نامناس
ــكلى و محتوايى آثار بوده واز اين طريق سطح كار و  فرآيندهاى ش

سرمايه گذارى و كيفيت نيروها وكتب خود را ارتقاء مى دهند.
ــازماندهى در كار فرهنگنامه ها بدون نيروى اضافى، با تعليم  س
ــى بر عرف و اخلاق  ــود و در عين حال مبتن ــداوم نيروهاى موج م
ــانى ميسر است. علاوه بر اين مى بايد انگيزه هاى كافى به افراد  انس
ــى تعريف و حاصل  ــود و جايگاه هر يك به خوب ــا داده ش و نيروه
ــيم شود. زمان انجام كار بخشى از سازماندهى است و  كار نيز تقس
حجم قابل كنترل فضا، روابط و نيروها خود به خود موجب افزايش 

راندمان در زمان مناسب خواهد بود. 
ــد كه  ــى مدعى ش به نظرم مى توان در مورد فرهنگنامه فارس

ــال دوام آورده و  ــته كه قريب به سى س ــازماندهى مناسبى داش س
شصت هزار واژه و اصطلاح ادبى، علمى، فنّى و گفتارى و همچنين 
ــخاص، مكان ها، مكتب هاى ادبى،  ــامل اش ــت هزار مدخل ش بيس
ــى و اديان و ... را در خود  ــفى، اثرهاى هنرى وتاريخ هنرى و فلس
ــمى و فعلى  ــت. علاوه بر اين دوازده هزار تركيب اس جاى داده اس
ــه هزار ارجاع، پنجاه جدول، نقشه ونمودار به همراه بيست  رايج، س
ــت دارد كه در حجمى مناسب در دسترس مخاطبان و  و پنج پيوس
ــتفاده كنندگان قرار گرفته و در طول سه دهه اين فرهنگ ارتقاء  اس

يافته و پنج بار ويرايش شده و دائمأ تكامل يافته است.

ناشر و پشتيبان لجستيك 5 -
ــت و  ــد در بخش خصوصى امكان پذير اس همة امورى كه گفته ش
اين را كشورهاى پيشرفته ثابت كرده اند. در كشور ما نيز امر كتاب، 
ــتقيم  ــه تأليف كتاب هاى پيچيده اى مثل فرهنگ ها پيوند مس خاص
ــگر يا به اصطلاح كتاب آفرين.  ــران آينده نگر و آفرينش دارد با ناش
ــود را به عنوان  ــة فرهنگ معاصر جايگاه خ ــال حاضر مؤسس در ح
مرجع معتبر فرهنگ نگارى ـ چه به لحاظ شكل و چه از نظر اعتبار 
ــگر ايرانى در  ــور و پژوهش ــت. هيچ دانش محتوا ـ تثبيت كرده اس
داخل و خارج از كشور بدون نياز به يك يا چند فرهنگ از توليدات 
ــه نمى تواند به كار بپردازد. تقريبأ از صدر انقلاب كه اين  اين مؤسس
مؤسسه كار خود را آغاز كرد تا اين زمان كه حدود يك صد و چهل 
فرهنگ منتشر كرده ودر دست انتشار دارد پروسه اى رو به اعتلاء و 
تكامل داشته است. سرمايه گذارى هاى هوشمندانه، نگاه بلند مدت 
ــمى ـ فرهنگ ها سبب شده تا  و همكارى با مؤلفان واقعى ـ نه اس

در چهار جانب متفاوت شاهد رونق باشيم: 
ــش دقت در ترجمه و  ــع فرهنگ نگارى و افزاي 1- بهبود وض
ــاء و تعليم وتجربه  ــور 2- ايجاد انگيزه و ارتق ــش در كل كش پژوه
در عرصة فعاليت هاى مؤلفان و كاركنان عرصة فرهنگ نگارى 3- 
ــران خصوصى و دولتى  ــاى رقابت عمومى در ميان ناش ايجاد فض
ــه اى  ــى و كمّى فرهنگ ها و 4- پى ريزى مؤسس ــراي ارتقاء كيف ب
ــازماندهى و  ــرمايه و س ــاص براى فرهنگ نگارى با تجارب و س خ
ــب واطلاعات ذيقيمتى كه مدير و كاركنان مؤسسة  امكانات مناس

فرهنگ معاصر تهيه و تدارك ديده اند. 
با آنكه فرهنگنامه فارسى ابتدا خارج از مؤسسه مذكور آغاز به كار 
كرد، بيش از پانزده سال همكارى و سرمايه گذارى و پشتيبانى اين 
نهاد خصوصى سبب شد تا در مرحلة كنونى چنين كيفيت چشمگير 
ــته و «مقبول طبع مردم  ــوة ظاهرى ـ فيزيك ـ مطلوبى داش و جل

صاحب نظر شود».

انتشار مناسب و فرم مطلوب 6 -
ــر به ميان مى آيد  هنگامى كه بحث از كيفيت در عرصة كتاب و نش
ــت محتوا و مضمون و  دو وجه متمايز به ذهن خطور مى كند. نخس
ــكل ظاهرى و استحكام و انسجام  اصالت معنوى يك اثر و دوم ش
ــدگار كه مى بايد از  ــه كالايى ذيقيمت ومان ــى كتاب به مثاب فيزيك

سي
فار

ي 
 ها

ب
كتا

سي 
و برر

قد 
ن
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برخى منتقدان كه غالباً 
متخصص زبان شناسى 

و ادبيات تاريخى و 
زبان هاى باستانى 

هستند به فرهنگنامه 
فارسى ايراد گرفته اند 
كه فاقد ريشه شناسى 

لغات است

ــته باشد.  حداكثر جلوه هاى بصرى وزيبايى هاى هنرى نيز بهره داش
ــران دولتى و خصوصى به  ــيارى از ناش ــئلة اخير هنوز براى بس مس
ــت. گاه شاهد حرام  ــده اس ــى پذيرفته نش مثابه امرى مهم و اساس
ــذ و از ميان بردن حاصل كار  ــردن كالاى ذيقيمتى همچون كاغ ك
ــرده اى هستيم كه از مؤلف آغاز و تا صحافى و توزيع و فروش  فش

ادامه مى يابد. 
چنين كارى در مورد فرهنگنامه هاى مفصل كه نيازمند حداكثر 
ــجام محتواست دقتى مضاعف و تجربه اى  هارمونى در شكل وانس
گسترده را مى طلبد. به لحاظ حجم، كيفيت صفحه آرايى، نوع كاغذ، 
ــائل مرتبط با  ــاير مس ــيار محكم و گرافيك جلد و س ــى بس صحاف
فرهنگنامه فارسى خاصه طبع سه جلدى همراه با جعبة مخصوص 
ــاير  و انحصارى اين كتاب و نيز ملاحظة قيمت نهايى، همچنين س
ــمند توليد  ــكل هاى آن كارى با كيفيت و كالايى ارزش قطع ها و ش
ــت. اين تجربه به خودى خود استاندارد فرهنگ نگارى ـ و  شده اس

به طور كلى كتاب ـ را دركشور ما بالا برده است. 

تداوم كار و فرآيند آزمون و خطا 7 -
ــئلة  براى انجام كارهاى جدى، با كيفيت، بزرگ و ماندگار زمان مس
مهمى است. در حقيقت طراحى يك ايده نيازمند نبوع اندكى است، 
امّا تحقق يك ايده نياز به عوامل متعددى دارد كه ما بخش مهمى 
ــت كه سرانجام  ــرده و پيگير اس از آن را گفتيم. يك عامل كار فش
ــانه اى انسانى در اثر و حاصل كار متراكم و هويدا مى  به عنوان نش
ــت و فرصت مناسب براى پالودن  ــود. يك عامل ديگر زمان اس ش
ــابق و  و پختن يك ايده و يك كار اوليه كه بايد در پرتو تجارب س
ــبه كرد و بخشى از  جارى ارتقاء يابد. چنين زمانى را نيز بايد محاس
ــاب آورد و چون كار كتاب  ــرماية متراكم و نهفته در كالا به حس س
ــود اين  ــت و بعدأ به پديده اى كمّى بدل مى ش بدوأ امرى كيفى اس

سرماية متراكم اهميت بيشترى مى يابد. 
فرهنگنامه ها ودائره المعارف ها در پروسه زمانى اى فراتر از ساير 
آثار شكل مى بندند و فرآيند تجارب و الگوهاى نهايى در آن نيازمند 
طى طريقى فشرده از آزمون وخطاهاست. ما امروزه مى توانيم حتّى 
در شكل حروف نگارىِ فرهنگنامه هاى معاصر، از عصر مشروطه كه 
لغت نامه هاى مدرسه اى با خط نستعليق و برخى گراورهاى تصويرى 
چاپ مى شد تا فرهنگ هاى يك و دو زبانه به سبك اروپائيان ـ كه 
به ديكسيونر مشهور بود ـ تا ظهور جزوه هاى لغت نامه دهخدا و پس 
از آن تا امروز كه انواع تخصصى و عمومى بسيارى از فرهنگ ها را 
در دست داريم تاريخچه اى تدوين كنيم. تجارب و خطاهاى فراوان 
ــترش بازار در اين زمينه خود به تنهايى داستانى دلكش است  و گس
ــوده و حاصل عمر فرزانگان  ــه جزئي از فرهنگ اين مرز و بوم ب ك

بسيارى در ضمن آن باز خوانى مى شود. 
مؤلفان فرهنگنامه فارسى هيچ گاه از تداوم كار و كاهش خطاها 
در هر نوبت چاپ وافزايش تجارب وداده هاى جديد به اثر خود غفلت 
ــر نيز فرصت  ــت. ناش نكرده اند و اين يك مزيت بزرگ براى آنهاس
ــرمايه زمانى به بخشى از فرآيند كيفيت بخشى  زمانى را در كنار س

ــتانداردهاى جهانى  كالاى نهايى بدل كرده و در نهايت اثرى با اس
خلق و توليد كرده است. 
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ــى زبانان در هر مرتبه و  ــى اثرى براى همة فارس فرهنگنامه فارس
ــا متخصصان  ــت كه از عامه ت ــت. اثرى عمومى اس جايگاهى اس
ــره گيرند و از اين جهت با نمونه هاى تخصصى  مى توانند از آن به
ــن فرهنگى نمى تواند با اظهار  ــيار دارد. فرهنگ نگارِ چني تفاوت بس
ــك ويا حتّى معاصر و  ــات اضافى يا آوردن مثال هاى آركائي اطلاع
روزمره بر حجم كار خود بيفزايد. اصل مهم در اين كار «مختصر و 
ــت. اين  مفيد بودن» يا به قول طلبه ها « خير الكلام قل و دل» اس
بخشى از خصوصيت عمومى كار است و در صورت عدول از آن با 

حجمى خارج از توان و حوصله مخاطبان روبرو خواهيم شد.
برخى منتقدان كه غالباً متخصص زبان شناسى و ادبيات تاريخى 
و زبان هاى باستانى هستند به فرهنگنامه فارسى ايراد گرفته اند كه 
ــگفت آنكه غلامحسين صدرى  ــى لغات است. ش فاقد ريشه شناس
افشار هم در جايى پذيرفته كه اين يك نقص در فرهنگنامة اوست. 
ــد كه چنين كارى در نهايت مستلزم تأليف اثرى  امّا به نظر مى رس
ــجو به بالاست و در همان سطوح هم  متفاوت براى گروه هاى دانش
ــا و ويرايش هاى كاملأ  ــت. آن پروژه را در فرم ه ــتفاده اس قابل اس

متفاوت با اهدافى متفاوت از اين فرهنگ مى بايد انجام داد.
در حال حاضر بهترين كار صرف نظر كردن از ريشه كاوى لغات 
ــه آن به فرهنگ هاى تخصصى  ــاى عمومى و احال در فرهنگنامه ه
ــناخته و دقيقى ندارند و  ــه هاى ش ــيارى از واژه ها ريش ــت. بس اس
ــتند. در مورد ريشه هاى برخى ديگر  نيازمند كاوش هاى بيشتر هس
ــى ميانه و باستان،  ــه هاى فارس ــرانجام ريش توافق وجود ندارد و س
ــكريت، عبرى، مغولى، روسى و اروپايى در بسيارى از  عربى، سنس
ــناختى و معنى شناسانه و  ــتلزم بحث هاى ادبى و زبان ش كلمات مس
ــى است. متخصصين ورزيدة زبان هاى  حتّى تاريخى و باستان شناس
ــرف و تأويل صيغه ها و  ــز عربى دانان خبره كه در ص ــتانى و ني باس
علم لغت استاد باشند مى بايد در اين وادى گام نهند و اينها اهميت 
ــى دارد كه مى بايد در نوبتى ديگر و پروژه اى ديگر انجام  زايدالوصف
پذيرد. هدف فرهنگنامه فارسى چيز ديگرى بوده و اين هدف محقق 
شده است. اين موفقيت بهترين ستايش براى كارى است كه خوب 

آغاز شده، هنوز ادامه دارد و هيچ گاه نيز پايان نخواهد يافت.
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ــد و تحميد  ــه فقط به منظور تمجي ــن مكتوب گفتيم ن ــه در اي آنچ
ــى بلكه بيان بخشى از شروط  ــر فرهنگنامة فارس كار مؤلفان و ناش
ــرايط تحقق كار ـ به لحاظ كمّى و كيفى ـ و لوازم و نتايج آن  وش
ــعة صدر  ــدت در اين نوع كارها متضمن صبر و س ــود. افق بلند م ب
ــت و  ــرده اس ــرمايه گذارى و مطالعه و تجربه اندوزى و كار فش و س
ــاهد آفرينش آثار بيشتر و  اميدواريم با بهره گيرى از اين تجربه ها ش

مهم ترى در اقليم فرهنگ ايران و زبان فارسى باشيم. والسلام.

فرآيندهاى آفرينش فرهنگنامه اى درخشان




